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Abstract 

Paying attention to the verses and narrations shows that 

although in some parts of the worlds after death, the way of 

repentance is briefly closed; But in other stages of the hereafter, 

this chapter of God's mercy is still open; and people suffering from 

punishment can truly repent; rather, God, with His vast mercy, 

provides arrangements in the worlds after death so that the guilty 

people who did not become believers in the world can consciously 

and voluntarily repent and become believers, and in this way, they 

can even be freed from the eternal punishment of hell. Verses 85 to 

87 of surah Maryam and verses 22 to 24 of surah Furqan are among 

the verses that indicate the permissibility or the occurrence of 

repentance in life after death. And among the verses that indicate 

the end of the punishment and the removal of the eternal 

punishment, there are the verses that indicate that the punishment 

for the wrongdoings of the criminals in the resurrection is exactly 

the same as their practical or belief sins that were committed in the 

world; because the requirement of the unity of sin and punishment 

is that by repenting of this practical or belief sin, the punishment 

that is the same as sin is also removed. 

Keywords: Eternal Punishment, the Removal of Punishment, 

Salvation of Hellish People, Repentance in the Afterlife, 

Repentance of Hellish People. 

 

*  Associate Professor at "Philosophy Department" of Ale-Taha Higher 

Education Institute. 

The Quarterly Journal of 
 History of Islamic Philosophy 
Vol.1/Issu 4/ SummerWinter 2022 

Article type: Research Article  



66  

       

 

History of Islamic Philosophy/Vol.1/ Issu.4/ Winter.2022 

Extended Abstract 

Introduction 

The discussion of the salvation of the denizens of Hell has been 

discussed in the first place in the Quran and hadiths; But on the other 

hand, the verses and hadiths regarding the eternal punishment of infidels 

and hypocrites are also clear about the lack of salvation; Therefore, the 

claim of saving or not saving non-believers has always been disputed by 

scholars; Some scholars, like the general public of theologians, have 

supported the non-salvation by preferring the verses of the eternal 

punishment. Even Allāma Ḥelli as claimed the consensus of Muslims on 

this issue; But some, like the general mystics and philosophers, have 

supported salvation by preferring the verses of the Divine mercy and 

forgiveness; But both groups, without paying attention to the fact that 

repentance after death is a possible, and this point changes the subject of 

the controversial propositions, with keeping the subject of the 

propositions the same, the judgement of the verses and hadiths regarding 

the opposite view is interpreted contrary to its appearance. 

The claim of this article is that, without the need for interpretation 

and justification, both sides of the claim of salvation and non-salvation 

are true; But with two different issues: the subject of “eternal 

punishment” is infidels with maintaining disbelief; But the subject of 

“the end of punishment” is the repentant infidel. 

Method 

In order to explain the role of afterlife repentance in the salvation of 

the denizens of Hell, it is necessary to explain philosophical and 

interpretation introduction which is stated in the article. 

Findings 

The accuracy of the verses and hadiths shows that although in some 

parts of the worlds after death, the way of repentance is briefly closed, in 

other stages of the afterlife, this chapter of God’s mercy is still open and 

people who are in torment can truly repent; Rather, God, with His vast 

mercy, provides arrangements in the worlds after death so that guilty 

people who did not believe in this world, consciously and willingly 

repent and become believers, and in this way, they can even be freed 

from the eternal punishment of Hell. Verses 85-87 of Surah Maryam and 

verses 22-24 of Surah Furqan are among the verses that indicate the 

permissibility or the occurrence of repentance in resurrections after 

death. Among the verses that indicate the end of the punishment and the 
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removal of the eternal punishment, there are verses that indicate that the 

punishment for the wrongdoings of the criminals in Hell in is exactly the 

same practical or convictional sin that was committed in the world; 

Because the requirement of the unity of sin and punishment is that by 

repenting and repenting of this practical or convictional sin, the 

punishment, which is the same as sin, is removed. 

Conclusion 

Although the arguments of the eternal punishment of infidels are true 

without any exception, because the subject of these proofs is the infidels 

with maintains disbelief and who maintains disbelief is eternal 

punishment, however, all the denizens of Hell with conscious repentance 

will sooner or later enter the worlds after death, after the finite period of 

punishment, they are removed from the title of "unbeliever" and 

forgiven, then they are subject to God's mercy and grace. According to 

the provisions of verse 20 of Surah Hadid, infidels actually go through 

three stages in the worlds after death: the stage of severe punishment, the 

stage of forgiveness is realized through repentance and the stage of God's 

pleasure and becoming heavenly: “and in the hereafter is a severe 

chastisement and (also) forgiveness from Allah and (His) pleasure”. 

 

 



 

 

 

 

نقش توبه اخروي در  يریتفس-ی فلسف لیتحل 

  نجات از خلود عذاب دوزخیان 
 *
 حسین عشاقی 

  چکیده 

آیات و روایات نشان می  بسته  دقت در  بعد از مرگ، راه توبه اجمالاً  از عوالم  دهد گرچه در مقاطعی 

اب هاي گرفتار عذشود، در سایر مراحل آخرت، این باب رحمت خداوند همچنان باز است و انسان می

اش تمهیداتی را در عوالم بعد از مرگ فراهم  توانند توبه حقیقی کنند؛ بلکه خداوند با رحمت واسعه می

توبه کنند و مؤمن شوند و از    ار یاند، آگاهانه و با اختهاي مجرمی که در دنیا مؤمن نشده کند تا انسانمی

ه بر جواز یا وقوع توبه در نشئات  این طریق، حتی از خلود عذاب جهنم رهایی یابند؛ از جمله آیاتی ک

سوره فرقان است. از جمله آیاتی   24- 22سوره مریم و نیز آیات   87- 85بعد از مرگ دلالت دارند آیات 

که بر انقطاع عذاب و رفع خلود عذاب دلالت دارند، آیاتی است که دلالت دارند کیفر اعمال ناشایست 

عتقادي آنهاست که در دنیا انجام شده است؛ چون لازمه  مجرمان در قیامت، عیناً همان گناه عملی یا ا

توبه و اعراض از این گناه عملی یا اعتقادي، عذاب نیز که عین گناه   ایگانگی گناه و کیفر این است که ب

  شود. است، برداشته می 

  خلود عذاب، انقطاع عذاب، نجات دوزخیان، توبه اخروي، توبه دوزخیان.  کلیدي: واژگان

 

  oshshaq@yahoo.com                .           دانشیار گروه فلسفه مؤسسه آموزش عالی آل طه *
 10/1401/ 08تاریخ تأیید:                 90/1401/ 14تاریخ دریافت: 

  ی اسلام تاریخ فلسفه
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  نقش توبه اخروي در نجات از خلود عذاب دوزخیان  يریتفس-یفلسف لیتحل

  مقدمه

سویی  بحث   از  ولی  است؛  بوده  مطرح  روایات  و  قرآن  در  اول  وهله  در  دوزخیان  نجات 
آیات و روایات ناظر به خلود کفار و منافقان نیز صراحت در عدم نجات دارند؛ لذا ادعاي  

بی نجات  عدم  یا  صاحبنجات  نزاع  مورد  همواره  برخی  ایمانان  است؛  بوده  نظران 
ترجیصاحب با  متکلمان  عموم  مثل  نجات  نظران  عدم  حامی  کفار،  عذاب  خلود  آیات  ح 

ص5ج  ،ق1409،  تفتازانى(اند  بوده  حلیحتى    .)131،  اجماع    علامه  ادعاي  مطلب،  این  بر 
کرده حلی،    ستا  مسلمین  با  )414  ،ق1413(علامه  فلاسفه  و  عرفا  عموم  مثل  برخی  اما  ؛ 

؛ ولی هر  )663، ص1375(قیصري،  اند  ترجیح آیات رحمت و مغفرت الهی حامی نجات بوده
نکته،  این  و  است  جایزالوقوع  مرگ،  از  بعد  توبه  که  کنند  توجه  اینکه  بدون  دسته،  دو 

ها، حکم با حفظ یکسانی موضوع گزاره  ،کندهاي مورد اختلاف را عوض میموضوع گزاره
  اند.  کردهاي به خلاف ظاهر آن، تأویل میگونه آیات و روایات ناظر بر دیدگاه مخالف را به

نوشتار  ادع باشد، هر دو سوي  آن ااي این  تأویل و توجیه  به  بدون اینکه نیاز  ست که 
  ، موضوع «خلود عذاب»  :با دو موضوع متفاوت  لکن  ؛نداادعاي نجات و عدم نجات درست

  کافر تائب است.          ،کافر با حفظ کفر است؛ ولی موضوع «انفطاع عذاب»
لازم است که    ان مقدماتی فلسفی و تفسیري براي تبیین نقش توبه اخروي در نجات دوزخی

  شود.ذیلاً بیان می
    باب توبه در اکثر مراحل بعد از مرگ  الف) مسدودنبودن

مقتضاي برخی آیات و روایات است که  چنانآیا در عوالم بعد از مرگ امکان توبه هست،  
ظاهر برخی  که  انچن  ،کلی مسدود استیا اینکه با عبور از مرز بین دنیا و آخرت، راه توبه به 

  آیات دیگر است؟  
دهد گرچه در مقاطعی  بندي بین آنها نشان میدقت در مستندات قرآنی و روایی و جمع 

اجمالاً توبه  راه  مرگ،  از  بعد  عوالم  می  از  در سایر    ،شودبسته  محدود،  موارد  این  غیر  در 
زم و  و  اهنامقاطع  است  باز  همچنان  خداوند  رحمت  باب  این  گهاانسان،  عذاب ي  رفتار 

اش تمهیداتی  از عذاب نجات یابند؛ بلکه خداوند با رحمت واسعه  حقیقیتوبه  با  توانند  می
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می فراهم  مرگ  از  بعد  عوالم  در  تا  را  کهها انسانکند  مجرمی  دنیا  ي  نگشته  در  اند  مؤمن 
و مؤمن شوند و از این طریق، حتی از عذاب جهنم و خلود    نندآگاهانه و مختارانه توبه ک

  : کنیمتی بیان مینکا را با ذکر   بخشتوضیح این یابند. آن نیز رهایی در
  وعده رحمت و عفو عمومی                                            .1

اند، وعده داده که همه گناهان  روي کردهاسراف و زیاده  خداوند حتی به کسانی که در گناه
یا عبِادِيَ الَّآمرزد:  آنان را می أَسْرَفوُا عَلى«قُلْ  تقَْنَطُوا مِنْ    ذینَ  اللَّهَ    رحَْمۀَِأنَْفُسِهِمْ لا  اللَّهِ إِنَّ 

الرَّحیمُ» الغْفَُورُ  إِنَّهُ هُوَ  الذُّنوُبَ جَمیعاً    گناه   طبق مفاد صریح این آیه، همه  .)53زمر:  (  یَغفِْرُ 
می آمرزیده  یاگناهکاران  درصد  نود  شاید  اینکه  به  توجه  با  اما  از    شوند؛  دنیا،  مردم  بیشتر 

آید که آمرزش  این سؤال پیش می  ،روندتوبه از دنیا میایمان و بیاولین گرفته تا آخرین، بی
آیا خداوند    یابد؟الهی تحقق می  است و به چه صورتی این عفو عمومی  همه گناهان چگونه

بی مردم  درصد  نود  بیاین  و  کفر  با حفظ  را  عین حا  شانایمانیایمان  در  همواره  و  که  ل 
ابتدا آنان را  در قیامت می  کافرند، تمهید شرایطی،  با  آمرزد یا اینکه در عوالم بعد، خداوند 

                                                                  آمرزد؟می کند و سپس آنان رامؤمن می
یست؛ زیرا در قیامت  ایمانی در قیامت، آمرزشی براي کفار نروشن است با حفظ کفر و بی

عیناً ناصالح  اعمال  و  عذاب  کفر  براي  خودشان  مؤذي  موجودات  جلوه  در  گناهان  و  اند 
از آیات بسیاري، این ادعا ظاهر است مثل «یوَْمَ تَجدُِ کُلُّ  که  چنانیابند؛  گناهکار تجسم می

توََ منِْ خیَْرٍ محُْضَراً وَ ما عمَِلتَْ منِْ سوُءٍ  بَیْنهَُ أمَدَاً بَعیدا»  نَفسٍْ ما عَملِتَْ  (آل دُّ لوَْ أَنَّ بَینَْها وَ 
تَعْمَلوُنَ»    ) 30:  عمران کُنْتُمْ  ما  إِلاَّ  تُجزَْوْنَ  ما  الْأَلیم؛ِ وَ  الْعَذابِ  لَذائقِوُا  «إنَِّکُمْ   .)39:  (صافاتو 

او در متن کفر و گناه خود    بدین معناست که  ،پس اگر کافر در قیامت، کفرش را حفظ کند
اوست  عیناً که   عذاب  میه  ب  ،همان  بنابراینسر  و  رحمت  برد  آیه  مشمول  در  که  زمر    53ی 

شده داده  است؛    ،وعده  نگرفته  شکل  آمرزشی  عملا  و  نشده  آن   بنابراینواقع  گفت  باید 
آمرزش و عفو عمومی که خداوند به گناهکاران وعده داده که «إنَِّ اللَّهَ یَغْفرُِ الذُّنُوبَ جَمیعاً»  

  .ایمانی خارج شده و مؤمن گردندبی ی است که آنان در قیامت با توبه حقیقی ازدر صورت 
لطفی خداوند اسم    ياز اسما  یکی  اما نحوه توبه آنان چگونه است؟ پاسخ این است که 
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در دعاي عهد به »  الأَْوَّلوُنَ وَ الْآخرُِون  بِهِ  یَصْلحُُ  «بِاسْمِکَ الَّذيِ  ه«المصلح» است که در جمل 
، از  هاانسان، خداوند همه  ي عهددعا  هبر اساس مفاد این جمل  .ي آن اشاره شده استامعن

 ،اندکه در دنیا مؤمن نگشتهرا  ی  یاولین تا آخرین را، صالح خواهد کرد؛ بدین شکل که آنها
برایشان فراهم می تائب و مؤمن خواهد    آگاهانه و مختارانه  کند،با تمهیداتی که در قیامت 

این    .بخشدفعلیت می»  الأَْوَّلوُنَ وَ الْآخرُِون  بهِِ  «یصَْلحُُ  هسیله به معنا و مفاد جملکرد و بدین و
می  گناهکارانسازيِ  صالح انجام  مرگ  از  بعد  عوالم  همان  ؛ شوددر  روشن    چون  که  گونه 
روند؛ بنابراین این  توبه از دار دنیا میایمان و بیبی  ،نگناهکارا  یت قاطع کفار واکثر  ،است
بعد از مرگ   ،نگناهکارا  کفار و، در دنیا و براي  دنیایی  سازي براي مؤمنانصالح در عوالم 

الْآخرُِون  بِهِ  «یصَْلحُُ  هدهد نه در دنیا و درین صورت است که مفاد جملرخ می  »الأَْوَّلوُنَ وَ 
می با   ،یابدفعلیت  دنیایی    قلت  وگرنه  بیمؤمنان  قاطع  اکثریت  دنیا،  و  در  توان نمیایمانان 

صالح   آخرین  و  اولین  ادعاي    د گردنمیگفت  الْآخِرُون  بهِِ  «یصَْلُحُو  وَ  صادق    »الْأَوَّلوُنَ 
  نخواهد بود.  

  تمهیدات الهی براي توبه دوزخیان  .2

:        است  ایمانان به قرار زیره بیآوري و توببراي ایمان  در قیامت  برخی از تمهیدات خداوند
این نکته از آیه    .ق ایمانی براي آنهایناظره براي دوزخیان و کشف حقااقامه جلسه م  )الف
«وَ نزََعْنا منِْ کُلِّ أُمَّۀٍ شَهیداً فَقلُْنا هاتوُا برُْهانَکمُْ فَعلَِموُا    :قصص قابل استنباط استسوره    75

یفَْتَرُونَ» کانوُا  ما  عَنْهُمْ  ضَلَّ  وَ  لِلَّهِ  الحَْقَّ  آ  .أَنَّ  این  مفاد  گروهی  مطابق  هر  از  خداوند  یه 
کنند و  کند و بعد آنها هر یک، نسبت به دعاوي خود اقامه برهان میشاهدي را انتخاب می

یابند که حقانیت  شود که دوزخیان ناظر، آگاهی مینتیجه این طرح برهان و مناظره این می
لِلَّهِ»  ،از آنِ خدا است الْحَقَّ  أَنَّ  بافته  «فَعلَِموُا   :رودشان از دستشان میفکريهاي دروغین  و 

                                                                                                   .«وَ ضَلَّ عَنْهمُْ ما کانوُا یَفْتَرُونَ»
هاي  در دنیا بسیاري از جایگاه  .شدندهایی که در دنیا موجب شرك و کفر میرفع زمینه  )ب

بی  هاانساناجتماعی   اعتباري  امور  و  دروغین  پندارهاي  اساس  میبر  شکل  گیرد؛  واقعیت 
کند و دیگري  شود و دیگري مرئوس؛ یکی مالک شده و ادعاي ربوبیت مییکی رئیس می



72  

       

 

1401، زمستان 4، سال اول، شمارهاسلامی تاریخ فلسفه     

واقعیت و پندارهاي دروغین را  خدا در قیامت این اعتباریات بی  .گرددمملوك و مربوب می
 نحَْشُرهُُمْ جَمیعاً ثُمَّ نَقوُلُ لِلَّذینَ أَشْرَکوُا مَکانَکُمْ أَنتُْمْ وَ شرَُکاؤُکمُْ «وَ یوَْمَ   :گیردمی  ها انساناز  

بیَْنهَُم»   معبودان    .)28:  (یونسفَزَیَّلْنا  و  مشرکان  به  قیامت  در  خداوند  آیه  این  مفاد  مطابق 
لِلَّذینَ أَشْرَکوُا  نَقوُلُ  «  ،اش قرار گیرددهد که هر یک در جایگاه واقعیشان فرمان میدروغین

أَنْتُمْ وَ شُرکَاؤکُُمْ شود آن  استقرار در مکان و منزلت واقعی آنها موجب می  و این  »مکَانَکمُْ 
بی و  اعتباري  برویدروابط  بین  از  آنان  بین  بَیْنَهُم»«  ،واقعیت  و   ؛فَزَیَّلْنا  باطل  افکار  لذا 

دنیاییآمیزِشرك اعتباري  روابط  آن  بر  مبتنی  دس     از  میرا  خداگرات  به  و  رو  یدهند  ی 
نَفْسٍ ما    ایت:رو در ادامه چنین آمده    ین  ؛ از یابندو هدایت می  آورندمی تَبْلُوا کُلُّ  «هُنالِکَ 

آنجاست که هر کسى از  :  أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إلَِى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الحْقَِّ وَ ضَلَّ عَنهُْمْ ما کانوُا یَفْتَرُونَ
فرست  پیش  از  میآنچه  خبر  بازگردانیده اده است  خود  حقیقى  مولاى  سوى خدا  به  و  یابد 

  .)30: (یونس» روداز دستشان می ،بافتندشوند و آنچه به دروغ میمی
دوزخیان  )ج به  عذاب  منشأ  است  .تفهیم  انسان  قلب  بیماري  موجب  قُلوُبِهمِْ    «فی  :گناه 

مَرضَاً»   اللَّهُ  فَزادَهُمُ  ندارند؛  بیمارياین    .)10:  (بقره مرََضٌ  ناراحتی  و  درد  دنیا  در  هاي قلبی 
  دهد؛ ثانیاًقلبی درد هشداردهنده قرار می  يها خداوند براي این بیماري  ولی در قیامت اولاً

ناراحتیبراي دوزخیان روشن می و  این درد  گناهان است؛  کند که  آنها    مثلاًها منشأش  به 
یعنی عذاب و ناراحتی را بچشید و توجه    ؛تُمْ تَکْفُرُونَ»«فَذُوقُوا العَْذابَ بِما کُنْ  :شودگفته می

شماست کفر  از  برخاسته  درد  این  که  آگاه  .کنید  نظیر  این  به  آسازي  پزشک  که  است  ن 
این   - مثلاً- مربوط است    ،کنیگوید دردي که احساس میبیمارش می و  تو   به سنگ کلیه 

طی  سازيآگاه ا خود،  تا  زیرا  است؛  نجات  راه  نصف  دردکردن  و  ناراحتی  علت    را   نسان 
    ی بکند.  یتواند براي رهانداند کار مفیدي نمی

براي صحنه  پاکردنه ب  )د صلاحیتشان  عدم  به  دروغین  معبودهاي  اعتراف  براي  هایی 
در    شدند،معبودانی که در دنیا مورد عبادت مشرکان واقع می  ،طبق برخی آیات  .معبودیت

گونه به  آنان را پرستش میدر حضور مشرکان  اي وقیامت  را    ،کردندی که  صلاحیت خود 
می نفی  معبودیت  معبودیت،  براي  براي  صلاحیت  عدم  به  معبودان  اعتراف  همین  و  کنند 
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دو  .سازدشود و مسیر آنان را از شرك به توحید مبدل میموجب تنبه و بصیرت مشرکان می
الَّذینَ أَشرْکَوُا شُرکَاءَهُمْ قالوُا   «وَ إِذا رَأَى  :نحل) به چنین مطلبی گواه است  سوره  87- 86آیه  

لَکاذِبُونَ إِنَّکُمْ  الْقوَْلَ  إِلَیهِْمُ  فأََلْقوَْا  دُونکَِ  منِْ  ندَْعوُا  کنَُّا  الَّذینَ  شُرکَاؤُنَا  هؤُلاءِ  یعنی ...رَبَّنا   »؛ 
گویند پروردگارا، اینها بودند آن  می  ،چون کسانى که شرك ورزیدند، شریکان خود را ببینند

را به    »یداگویانشما جداً دروغ«   ۀ جمل  ولى شریکان  ،خواندیمریکانى که ما به جاى تو مىش
می پرتاب  آنان  هدایت    کنندسوي  موجب  مشرکان،  ادعاي  قبول  از  معبودان  اباي  همین  و 

آمدهمشرکان می آیه چنین  دنبال  لذا در  السَّلَمَ  «  است:  شود؛  یَوْمَئِذٍ  اللَّهِ  إِلىَ  أَلْقوَْا  وَ ضَلَّ  وَ 
یَفْترَُونَ کانوُا  ما  روز   :عَنهُْمْ  خدا  مشرکان  آن  برابر  که  آندازمیتسلیم  بال    در  را  آنچه  و  ند 

    .»رودبافتند بر باد میبرمی
مردگان در قیامت یک  خداوند به دل   .مردگان، طبق مفاد برخی آیاتبخشی به دل حیات  ـ)ه

می معنوي  حقاحیات  بتوانند  تا  بفهمندیبخشد  را  دست  گونهه  ب  ؛ق  غلط  مسیر  از  که  اي 
خداگرا به  و  رویکشیده  آیه  می  ی  ادعاستسوره    36آورند  این  به  مشعر  «إِنَّما    :انعام 

تنها کسانى دعوت تو را در  »  :یَبعَْثُهمُُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَیهِْ یُرجَْعُونَ  یَسْتجَیبُ الَّذینَ یَسْمَعوُن وَ الْموَْتى
می اجابت  گودنیا  که  دل کنند  اما  دارند،  شنوا  زندهش  قیامت  در  خداوند  را  دل  مردگان 

  . »شوندسپس به سوى او بازگردانیده می  ،کندمی
نمونه ایماناینها  براي  خداوند  تمهیدات  از  است  مجال  هایی  تفصیلش  که  دوزخیان  آوري 
 طلبد. بیشتري می

  نبودن توبه در رفع عذاب اولیهسود .3 

اي که ناشی از گناهان  الم بعد از مرگ، گرچه در رفع عذاب اولیهآوري آنها در عواین ایمان
اند، کفري که در درون آنها  چون آنها با کفر وارد این عوالم شده  ،دنیایی است، نافع نیست

نهادینه شده است و کفر مایه عذاب، بلکه طبق مفاد آیات دال بر تجسم گناهان، کفر عین  
باقی است و بالتبع عذاب اخروي که عین کفر است    ها این کفرعذاب است و لذا تا مدت

بیانش   که  تمهیداتی  و  شرایط  با  گناه،  با  مناسب  زمان  گذشت  از  بعد  اما  است؛  باقی  نیز 
این توبه و ایمان آنها پذیرفته خواهد شد و به نجات آنها یا تخفیف   ،آنها توبه کرده ،گذشت
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کیفر و عذاب قیامت   ،گردددي روشن میاز آیات زیاکه چنانشود؛ زیرا  عذاب آنها منجر می
بریده بالتبع  و  است  کفر  و خود  گناه  بریدهعین  کفر، همان  و  گناه  از  از عذاب  شدن  شدن 

و   ابدي  به سعادت  و  قطع  زود عذابشان  یا  دیر  کفرشان،  از  دوري  با  دوزخیان  لذا  است؛ 
  رحمت حق خواهند رسید. 

  ت نبودن ایمان در قیامسودتقید آیات دال بر  .4

اند، از نظر زمانی، مربوط به مطلق زمان  نبودن ایمان در قیامت وارد شدهآیاتی که درباره نافع
ند؛ لذا این گونه آیات  اقیامت نیستند؛ بلکه به دوره خاصی از مراحل ابتدایی قیامت مربوط

  مَ یَأْتی«یوَْ انعام چنین آمده است:  سوره    158آیه  در    مثلاًشده تنافی ندارند؛  با دیدگاه ارائه
در    .إیمانِها خَیْرا»  بَعضُْ آیاتِ رَبِّکَ لا یَنْفَعُ نفَْساً إیمانهُا لَمْ تکَُنْ آمَنَتْ مِنْ قبَْلُ أَوْ کَسَبَتْ فی

یأَْتیاین آیه عدم نفع ایمان، مقید به زمان خاصی شده است؛ زیرا تعبیر   بَعْضُ آیاتِ    «یوَْمَ 
نافع  رَبِّکَ» این  ایمانظرف  ب  نبودن  است؛ هم  به حدودي  این ظرف، محدود  ه  است؛ ولی 
ب  دلیل خاطر  ه  حسب وضع اولیه براي زمان محدود وضع شده و هم به  اینکه کلمه «یوم» 

بیان متمم  جمله  اینکه  «یوم»،  این  بَأتِ «یَکننده  وقایع    »کَبِّ رَ  اتِآیَ  عضُی  به  خود  که  است 
نبودن ایمان که در ظرف  بنابراین نافع  نهایت قیامت؛خاصی اشاره دارد نه به همه وقایع بی

نمی شامل  را  قیامت  مراحل  همه  و  است  محدود  نیز  است  آیات   .شودمحدودي  بقیه  در 
به ظرف خاص و  نفع محدود  یعنی عدم  است؛  گونه  نیز مسئله همین  نفع  عدم  به  راجع 

  محدودي است.
  جواز و وقوع عمل مؤمنانه در اکثر مراحل آخرت  .5

لَا    عَمَلٌ  «اِنَّ الْیوَْمَدر روایت معروف  ا»  «غدهمچنین کلمه   وَ  غَداً حِسَابٌ  وَ لَا حِساَبَ وَ إِنَّ 
همین گونه است؛ یعنی محدود به زمان خاصی است؛ زیرا    )84  ،ق1414(سید رضی،    عَمَل»
دلیل  ه  «الیوم» است که هم به وضع اولیه، براي زمان محدود، وضع شده و هم ب  مانند «غدا»  

م حساباینکه  مسئله  حسابظروفش  و  است  مخصوصاًرسی  خداوند  مقتضاي    رسی  به 
انتفاالحسابسریع عمل که در    ي بودن خدا، زمان کوتاهی دارد، کوتاه و محدود است؛ لذا 

، مربوط به همان زمان  «غَداً حِسَابٌ وَ لَا عَمَل»این روایت با زمان حساب یکی شده و گفته  
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محدویوم مرحله  که  است  حسابالحساب  که  نیست  چنین  این  و  است  نفی  دي  و  رسی 
عمل در همه مراحل قیامت ادامه داشته باشد و بنابراین از نفی عمل در این زمان محدود و  

  توان نتیجه گرفت که در همه مراحل قیامت، اقدام به عمل مؤمنانه، شدنی نیست. جزئی نمی
بر آن کنند که در قیامت  می  شواهدي از آیات و روایات هست که خود دلالت  افزون 

شود؛ از جمله آیه  عمل مؤمنانه قابل تحقق است و احیاناً اعمال مؤمنانه انجام می  هم اجمالاً
قلم که طبق مفاد این آیه خدا در مقطعی از قیامت، گناهکاران را دعوت به سجود    سوره  42
فَ  :کندمی السُّجوُدِ  إِلَى  یدُْعوَْنَ  وَ  ساقٍ  عنَْ  یُکْشَفُ  یَسْتطَیعُون»«یوَْمَ  آیه،    .لا  این  مفاد  طبق 

از جانب خدا نشاندوزخیان گرچه نمی به سجده  کنند، همین دعوت  دهنده  توانند سجده 
کلی  هاین است که این کار مؤمنانه در قیامت امکان وقوع دارد؛ زیرا اگر عمل مؤمنانه آنجا ب

نباشدممکن دع  ،التحقق  به سجود ناممکن  ندارد که خداوند  زیرا  معنا  کند؛  یُکَلِّفُ  وت  «لا 
؛ پس همین دعوت به سجده از جانب خدا دلالت دارد بر اینکه عمل  اللَّهُ نفَْساً إِلاَّ وُسعَْها»

می آیه  آخر  در  اینکه  اما  است؛  قیامت شدنی  در  یَسْتطَیعوُن»«گویند  مؤمنانه    معنابدان    فَلا 
عرفی است که بر اثر عادت به گناه،  ؛ بلکه این نتوانستن، نتوانستن  داردامکان عقلی ن   نیست

سازد؛ نظیر کسی که عادت به بخل پیدا کرده و عرفاً قادر  توان عرفی انجام کار را منتفی می
  به انفاق نیست؛ ولی این چنین نیست که انفاق براي بخیل، محال و ناممکن باشد.   

اسراء است:    سوره  52از شواهد جواز بلکه وقوع عمل مؤمنانه در قیامت آیه    همچنین
بر اساس مفاد این جمله، در مقطعی از قیامت، خداوند از   .«یوَمَْ یدَعُْوکُمْ فتََستَْجِیبوُنَ بحِمَْدِهِ»

کند و آنها با حمد و ستایش خداوند به این دعوت الهی دعوت به انجام کاري می  ها انسان
مت، قبول دعوت خدا،  خوبی دلالت دارد که در مقطعی از قیا هدهند و این بپاسخ مثبت می

می انجام  گناهکاران  حتی  ناحیه  از  او  ستایش  و  با حمد  همراه  هم  است    .شودآن  روشن 
دعوت خداوند دعوت به قبول امر خیري است که نزد خداوند قبولش مطلوب و پسندیده  

و   می  ها انساناست  را  دعوت  این  میل  با  ستایش  هم  با  همراه  آنها  پذیرش  زیرا  پذیرند؛ 
بحَِمدِْهِ»«   :ستخداوند ا  که خود حاکی از پذیرش آن دعوت از روي رغبت و   فَتَسْتجَِیبُونَ 

میل است؛ لذا باید گفت استجابت و قبول دعوت خدا و نیز حمد خداوند هر کدام، یک  
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شود؛ بنابراین  انجام می  هاانساناي از قیامت از ناحیه کار ایمانی و عبادي است که در مرحله
  طلق مراحل قیامت با خود قرآن نیز سازگار نیست.عمل در م يانتفا 

ماست ادعاي  درستی  شاهد  که  مورد  یک  به  روایات هم  می  ، از  در    .کنیماشاره  برقی 
می  محاسنش روایت  صادق  امام  جهنم  از  دخول  به  محکوم  قیامت  در  شخصی  که  کند 

عمل مؤمنانه،  کند و با این  او با ابراز «حسن ظن به خدا» رضایت خدا را کسب می  ،شودمی
به بهشت میه  ب  شده،جهنم رفتش لغو     در آخر روایت چنین آمده است  .روددستور خدا 

گوید حسن ظن  خدا به او می  :«فَیَقُولُ اللَّهُ تبََاركََ وَ تعََالىَ لقََدْ نَفَعکََ حُسنُْ ظَنِّکَ بِیَ السَّاعۀََ
بخشید نفع  تو  به  قیامت  ساعت  این  در  من،  به  روای  ».تو  بعداًاین  را  مفصلش  که    ت 

می  ،آوریممی بنشان  قیامت  در  به خدا»  «حسن ظن  نهه  دهد  مؤمنانه  عمل  تنها  عنوان یک 
  . گردد شود و موجب رهایی از جهنم و ورود به بهشت میبلکه واقع می  ،امکان وقوع دارد

ست  کلی منتفی است، ادعاي باطلی اپس ادعاي اینکه عمل مؤمنانه در عوالم بعد از مرگ به
است منتفی  خاصی،  مواقع  در  مؤمنانه  عمل  گرچه  گفت  باید  نیز    ،و  مواقع  بسیاري  در 

بعد از مرگ در اکثر مواقع    بلکه واقع خواهد شداست،  شدنی  توبه در عوالم  بنابراین راه  و 
  قیامت باز است و این کار انجام خواهد شد.  

ون فلسفی علیت و عدم منافات ادله خلود عذاب با نجات تائبان بر مبناي قان.  6

  معلولیت

ادله زیرا  ندارد؛  منافات  مقاله  این  دعواي  با  کفار  عذاب  خلود  بر  دال  بر  آیات  که  اي 
شکل گزاره حقیقیه این ادعا    دلالت دارند، به   مثلاًجاودانگی جهنم یا عذاب آن براي کافر  

ابداًکنند و نتیجه آن ادله، این گزاره است که «کافر در آخرت، معذب  را بیان می » و  است 
ن است که وضع چنین موضوعی، ملاك کامل و علت تام است  آمعناي این گزاره حقیقیه  

در آخرت، ملاك کامل    مثلاًبراي ثبوت محمول براي آن موضوع؛ به عبارت دیگر کفر کافر  
روشن است اگر چیزي ملاك کامل    .و علت تام است براي محکومیت به عذاب ابدي کافر

باشد،   ثبوت آن چیز، آن حکم، جداثبوت حکمی  از آن ملاك است و  ییدر فرض  ناپذیر 
واجد ملاك،   موضوعِ  براي  آن حکم  در موضوع،  آن ملاك  بقاي  و  با حفظ  نیست  ممکن 
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الثبوت نباشد؛ زیرا بر اساس قانون فلسفی علیت و معلولیت، تخلف معلول از علت تام  دائم
است؛   ع   مثلاًناممکن  و  کامل  «مثلث» ملاك  سهحقیقت  براي  است  تام  و  زاویهلت  داشتن 

داشتن براي مثلث،  زاویهممکن نیست چیزي مثلث باشد و سه زاویه نداشته نباشد؛ بلکه سه
مثلث   نیست که چیزي  در هیچ وضعی  و در هیچ زمانی و  ابدي و جاودانه است  حکمی 

داراي مثلث،  حقیقت  ابد،  تا  و  همواره  بلکه  نباشد؛  زاویه  سه  داراي  اما  زاویه    باشد،  سه 
است؛ چون  حقیقت مثلث، علت تام این حکم است و تخلف معلول از علت تام، ناممکن 

براي کافر همین گونه است؛ کافر از آن جهت که کافر است،    .است جاودانگی عذاب هم 
انقطاع کافر است و با حفظ کفر، انقطاع عذاب و رفع آن، محال و  ملاك تام براي عذاب بلا

حقیقت کفر، علت تامِ ثبوت عذاب است و تخلف معلول از علت تام،    ناممکن است؛ چون
امتناع  الذکر، عذاب عین کفر است و طبق قانون فلسفی  ناممکن است؛ بلکه طبق آیات سابق

خودش از  جداشیء  کفر  از  عذاب  که  است  محال  در  ی،  «کافر  گزاره  درستی  اما  یابد؛  ی 
ابداً به شکلی که گفته شدآخرت، معذب است  تائب در آخرت،    ،»  «کافر  با درستی گزاره 

است؛   شده  عوض  گزاره  این  موضوع  زیرا  ندارد؛  منافات  منقطع»  عذاب  به  است  معذب 
موضوع این گزاره «کافر تائب» است نه کافر با حفظ کفرش و توبه از کفر، کفر را از بین  

ها را از بین ها بدينیکی  :یِّئاتإِنَّ الحَْسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّ«  :قرآن آمده است که درچنان  ؛بردمی
و نیز در کتب معتبر روایات آمده است که تائب از گناه همانند کسی    ) 114(هود:  »  برند می

روشن   . )435، ص2، ج1362(کلینی،    «التائب من الذنب، کمن لا ذنب له»  :است که گناه ندارد
با دو موضو بود، هیچ دو حکمی  متفاوت  دو گزاره  با هم  است وقتی موضوع  متفاوت،  ع 

بین گزاره «مثلث، سه زاویه دارد» و گزاره «مثلثی که به  که  چنانناسازگار و متقابل نیستند؛  
گزاره   دو  هر  بلکه  نیست؛  تقابل  و  ناسازگاري  ندارد»  زاویه  شده، سه  تبدیل  چهار ضلعی 

است  بودنش محفوظ  داشتن» مربوط به مثلثی است که مثلثزاویهند؛ زیرا حکم «سهادرست
به   مثلاً  نونل شده و اکیبودنش زانداشتن» مربوط به مثلثی است که مثلثزاویهو حکم «سه

  چهار ضلعی تبدیل شده است.  
پس گرچه گزاره «کافر در آخرت، معذب است ابدا» که آیات قرآنی خلود عذاب بر آن 
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کفر نه کافري   يدلالت دارند، درست است؛ اما این گزاره مربوط به کافر است با حفظ و بقا 
  » و إِنَّ الحْسََناتِ یُذْهِبنَْ السَّیِّئات « که با توبه در آخرت از کفرش خارج شده و به مقتضاي  

  . شودمی مانند کسی است که فاقد کفر و گناه» «التائب من الذنب، کمن لا ذنب له
کافر    که  جهت  آن  از  کافر  و  است  عذاب  براي  تام  ملاك  کافر،  کفر  گرچه  بنابراین 

نمی  ،تاس نجات  عذاب  از  «کافر    ،یابدهرگز  اما  است؛  جاودانه  و  مخلد  عذاب،  در  بلکه 
  یابد.  تائب» یعنی کافري که از کفرش در عوالم اخروي توبه کند، نجات می

اي از عذاب، دیر یا زود با تمهیدات  همه کفار در آخرت پس از دوره  از سویی عملاً
  ؛کنندو بدین وسیله زمینه نجات خود را فراهم می  روندیادشده از کفرشان، آگانه بیرون می

هیچ انسانی در عذاب    - گرچه براي برخی، طولانی است- اي که در زمانی متناهی  به گونه
شود؛ چون همه هیچ انسانی به عذاب ابدي و جاودانه گرفتار نمی  باقی نخواهد ماند و عملاً

می خارج  آگاهانه  آخرت»  در  «کافر  موضوع  ماز  و  میشوند  دوره ؤمن  از  بعد  و  گردند 
گیرند و در اینجا  متناهی از عذاب، آمرزیده و سپس مشمول رحمت و فضل خدا قرار می

  20بنابراین مطابق مفاد آیه    .رسدبه فعلیت می  »إِنَّ اللَّهَ یَغفِْرُ الذُّنوُبَ جَمیعاً«وعده  که  است  
عملاًسوره   کفار  را    حدید  مرحله  سه  مرگ  از  بعد  عوالم  میدر  عذاب    :کنندطی  مرحله 
ب  ؛شدید آمرزش  توبهه  مرحله  واقع  ؛وسیله  بهشتیمرحله مرضی خدا  «وَ فِی    :شدنشدن و 

  عذَابٌ شدَیدٌ وَ مَغفْرَِةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رضِوْانٌ».  الآْخِرَةِ 
  آیات دالّ بر توبه و نجات دوزخیان  ب)

کنند که کافران در قیامت  ت میکه دلال را  در ادامه فقط براي نمونه چند مورد از آیاتی  
نمی  انکفرش  کرده  ،یابدادامه  توبه  آگاهانه  نجات    ،بلکه  یادشده  روال  به    بندیامیطبق  و 

  م: یکن ذکر می ،شوندل مییبهشت نا
  دلالت آیات جزا بر انقطاع عذاب  .1

پس امروز چیزى بر کسى ستم   :مَلُونَ«فاَلْیوَْمَ لا تُظْلمَُ نَفْسٌ شَیئْاً وَ لا تجُْزَوْنَ إِلاَّ ما کُنْتمُْ تَعْ
آنچه انجام مىنمى  ،گفتیم  قبلاًکه  چنان  .)54(یس:    شوید »دادید، جزا داده نمىشود و جز 

کنند بر اینکه کیفر مجرمان در آخرت،  آیات متعددي در قرآن وارد شده است که دلالت می
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نی نفس گناهان اعتقادي و  نیست؛ یع  ،دادندچیزي جز عین همان عملی که در دنیا انجام می
اشیا  شکل  به  گناهکار    يعملی،  انسان  رنج  موجب  و  شده  حاضر  مجرم  براي  آزاردهنده 

  - که همان کیفر اوست- کند اي کاش بین او و گناهانش  اي که او آرزو میبه گونه  ؛شودمی
می برقرار  دوري  و  زیاد  خَ  :شدفاصله  مِنْ  عَمِلتَْ  ما  نَفسٍْ  کُلُّ  تَجِدُ  ما  «یَومَْ  وَ  مُحْضرَاً  یرٍْ 

  . )30: عمران (آل عمَِلتَْ منِْ سوُء توََدُّ لوَْ أَنَّ بَیْنهَا وَ بَیْنهَُ أَمَداً بعَیدا»
«وَ لا تجُزَْوْنَ إِلاَّ ما کُنْتمُْ  روشنی جمله  یس است که بهسوره    54از جمله این آیات آیه  

  ها انسانکار چیزي جز همان عملی که  ي گناه هاانساندر آن دلالت دارد که جزاي    »تَعْمَلُونَ
هاي گوناگون در قرآن وارد شده است؛ گاهی  این محتوا به صورت  .نیست  ،دادندانجام می

لِیجَْزيَِ اللَّهُ کُلَّ نَفْسٍ  «به لحاظ ادبی پاداش و کیفر، بدون ورود حرف جر آمده است؛ مثل  
کَسَبتَْ  بِالسَّیِّئَ«و    )51(ابراهیم:    »ما  جاءَ  کانُوا  مَنْ  ما  إِلاَّ  السَّیِّئاتِ  عَمِلُوا  الَّذینَ  یجُْزىَ  فَلا  ۀِ 

  ؛ مثل است  و گاهی این پاداش و کیفر همراه با حرف جرّ (باء) آمده  ) 84قصص:  (»  یَعْمَلُونَ
تَفسُْقوُنَ»  فاَلْیوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما کُنتُْمْ تسَْتکَْبِرُونَ فِی الْأَرضِْ بِغَیْرِ الحْقَِّ وَ بِم« ا کُنتُْمْ 
تَکْفُرُونَ»  و    )20احقاف:  ( کنُْتُمْ  بِما  الْعَذابَ  بِما و    )30انعام:  («فَذُوقوُا  جَهنََّمُ  جزَاؤُهُمْ  «ذلکَِ 

آیاتی اتَّخَذُوا  وَ  رسُُلی  کَفَرُوا  فراوان    ) 106:  کهف(هزُُواً»    وَ  موارد  ولی  و  که  چناندیگر...؛ 
؛ همچنین  )195، ص1، جق1412(راغب،  دارند    ار دو یک معن ه   ،گویدمی  مفرداتش در    راغب 

گاهی این پاداش و کیفر، همان گناه اعتقادي است و گاهی همان گناه عملی است که هر  
  جمع شده است.  )106کهف: (دو مورد در آیه اخیر یعنی 

دهند  آیات دیگري هست که نشان می - گذشت قبلاًکه چنان- که است مقدمه دیگر این 
میخداو فراهم  را  تمهیداتی  قیامت  در  گناهان  ند  از  مختارانه  و  آگاهانه  گناهکاران،  تا  کند 

بردارند و در عوض به   زاري کنند و از آن گناهان، بریده شده و دستخود ابراز برائت و بی
قُلْنا  شَهیداً فَ  أُمَّۀٍ«وَ نزََعْنا مِنْ کُلِّ    ، قصصسوره    75آیه  طبق    مثلاًاعتقادات درست رو آورند؛  

یَفْتَرُون» ما کانوُا  عنَْهُمْ  للَِّهِ وَ ضَلَّ  الحَْقَّ  أَنَّ  فَعَلمِوُا  برُْهانَکُمْ  براي گناهکاران    ،هاتُوا  خداوند 
مناظره بجلسه  را  میه  اي  میپا  دستور  گروهی  هر  نماینده  به  و  بر  کند  را  برهانش  دهد 

کند،   بیان  برُْهانَکُمْ»مرامش  هاتُوا  نتی  «فَقلُْنا  مناظرو  این  گروه و برهان  ها هجه  براي  آوري  ها 
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فهمند که حقانیت از  شوند و میی آن گناهکاران آگاه مییشود که از سودعاویشان، این می
هاي باطل اعتقادي و رفتارهاي  و از سوي دیگر بافته «فَعلَِموُا أَنَّ الْحقََّ لِلَّهِ»  ،آن خداوند است

داشتند دنیا  را که در  آنها دل دست می  از  ، ناپسندي  از  و  بریده میدهند  و  این    .شوندکنده 
جمله   با  اینجا  در  یَفْتَرُون»معنا  کانوُا  ما  عَنْهمُْ  ضَلَّ  شده  «وَ  بریدن  است.  بیان  از  این  شدن 

«لَقدَْ  مثل    ،و با تعبیرهاي گوناگون در قرآن آمده  بارهااعتقادات باطل و اعمال ناشایست که  
«وَ ضَلَّ عَنهُْمْ ما کانوُا یدَْعوُنَ منِْ  ) و  94:  (انعام  ضَلَّ عنَْکُمْ ما کُنتُْمْ تزَعُْموُن»  تَقَطَّعَ بَیْنَکمُْ وَ

چون   ؛توبه آنهاستهمان    ،) و فهمیدن اینکه حقانیت از آن خداوند است48:  (فصلت  قَبْل»
رو و  گناه  از  بازگشت  یعنی  حقاتوبه  به  بریدهیآوري  این  نفس  و  ایمانی  گناهق  از    شدن 

یافتهدلالت می تخفیف  از گناهکاران  بین می  نهایتاً  ،کند که عذاب  رود؛ زیرا وقتی طبق  از 
گناه اعتقادي و گناه  سوره    54آیه  مفاد آیات مورد بحث مثل   یس، کیفر جرم، نفس همان 

باشد بریده  ، عملی  شد  ملتزم  عیناً باید  نیز  رفتاري  و  اعتقادي  اعمال  چنین  از  همان    شدن 
ازیرها است  درد  ی  عذاب  و  درد کیفر  احساس  آن  از  و  شده  گرفتار  آن  به  که  آوري 
ند، بر توبه مجرمان و انقطاع عذاب از آنان در شمارکردند؛ بنابراین این گونه آیات که پر می

  قیامت دلالت دارند.
توبه است و    ،خود  ،شدن از اعتقادات باطلهمچنین از جمله آیاتی که دلالت دارد بریده

انقطاع   در آنجا چنین آمده    .فرقان استسوره    24- 22عذاب مجرمان است، آیات  موجب 
  وَ قَدِمْنا إِلى  - یَومَْئِذٍ للِْمُجْرِمینَ وَ یقَُولُونَ حِجْراً مَحجُْوراً  لا بُشْرىالْمَلائِکۀََ یوَمَْ یرََوْنَ  «است:  

مَنثُْوراً مقَیلاً»  جنََّۀِالْأَصْحابُ    - ما عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجعََلنْاهُ هَباءً    .یوَْمئَِذٍ خَیْرٌ مُسْتَقَر�ا وَ أحَْسَنُ 
اما در آن هنگام که    ؛بینندطبق مفاد این آیات در مقطعی از قیامت، مجرمان، فرشتگان را می

می متوجه  و  دارند  بشارتی  انتظار  نیامدهگویا  بشارتی  آنان  براي  خداوند  ناحیه  از    شوند 
می  است، فرشتگان  به  مَحْجُوراً  ندگویمجرمان  ناحیه    .»«حِجرْاً  از  عربی  زبان  در  جمله  این 

ب میه  شخصی  روبکار  دشمنش  با  که  میهرود  امنیت  رو  احساس  او  ناحیه  از  ولی  شود؛ 
میمی زیرا وجود شرایط خاصی سبب  نداشته  کند؛  اقدام خصمانه  انتظار  از دشمنش  شود 

می او  به  لذا  مَحجْوُراً«گوید  باشد؛  مییعن  ؛»حِجْراً  توجه  دشمنش  به  خود ی  تو  که  دهد 
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دانی که در آن شرایط خاص، هر اقدام خصمانه تو علیه من ممنوع و دور از انتظار است  می
. بر این اساس   )74، ص3تا]، ج(الخلیل، [بیرسانی ندارم  رو من از تو انتظار آسیب  ین  و از

ب  مجرمان  « هبا  تعبیر  مَحْجُوراًکاربردن  فرشتگاحجِْراً  به  خداوند»  مأموران  که  توجه    ،ندن 
عذابمی و  خصمانه  اقدام  انتظار  شرایط،  آن  در  خداوند  از  که  بدین  دهند  و  ندارند  آور 

ظن حسن  میوسیله  ابراز  او  مأموران  و  خداوند  به  را  به  .کنندشان  ظن  حسن  ابراز    این 
فوري اقدام    خاطر این عمل مؤمنانه آنها ه  اي که خداوند بگونهه  ب  ؛شودخداوند کارگر می

گردد؛ چون نفس حسن ظن به کلی از آنان برطرف میهکند که عذاب بکند و کاري میمی
ابراز چنین   به صرف  لذا  به خدا و صفات حسنه خداست؛  خدا مشتمل بر اعتقاد و ایمان 

  ؛باءً مَنْثوُراً»ما عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناهُ هَ  وَ قدَِمْنا إِلى«گوید:  حسن ظنی، خداوند در ادامه می
کنیم؛  ویم و سپس اعمال آن مجرمان را «هباء منثورا» میریعنی ما سراغ اعمال مجرمان می

می ریزریز  و  متفرق  را  مجرمانه  اعمال  آن  چنان  هوا  یعنی  در  غباري  و  گرد  مثل  که  کنیم 
نظیر  که  چنانآن اعمال مجرمان است؛    کردنشوند و این کنایه از نابودپراکنده و متلاشی می

  :گویدآنجا که خدا درباره زلزله عظیم قیامت می  ؛واقعه داریمسوره    6آیه  این تعبیر را در  
ها چنان متلاشی شوند که به گرد و شود کوهیعنی این زلزله موجب می  ؛فَکانَتْ هَباءً مُنْبَث�ا»«

  غباري تبدیل گردند.  
نابود این می  کردننتیجه  آناعمال مجرمان  و عذاب آنها  شود که عذاب  برود  بین  از  ها 

اي است که در دنیا  همان عمل ناشایسته  کیفر مجرمان عیناً  ،بیان شدکه  چنانیابد؛ زیرا  پایان  
داده آورده   انجام  خود  همراه  قیامت  در  اکو  ولی  عذاب  نوناند؛  اعمال  آن  را خداوند  آور 

اش نابودي کیفر  انه، لازمه«هباء منثور» و کالعدم کرده است؛ چون عینیت کیفر با عمل مجرم 
همان انقطاع عذاب آنهاست که با حسن ظنی    ،و عذاب است به عین نابودي آن عمل و این

می ابراز  خدا  به  آنها  که  توبه  را  آن  مهربان  و  رحیم  خداوند  ترحم  به    شمرده،دارند،  آنها 
  د. کنمی

ارائهروشنقرینه   تفسیر  آیه بعدي، خداوند  این است که در    ، کندشده را تأیید میی که 
رهارا  مجرمانی  این   عذاب  از  یافتهیکه  می  ،اندی  مقایسه  بهشت  اهل  میبا  و  گوید کند 
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می رخ  مجرمان  براي  یادشده  اتفاقات  که  روزي  آن  در  بهتري    ،دهدبهشتیان  جایگاه  در 
ئِذٍ خَیرٌْ  یوَْمَالْجَنَّۀِ  أَصْحابُ  «  :هستند و نسبت به مجرمان مذکور منزلت و مقام نیکوتري دارند

اند و  بیانش این است که تعبیر «خیر» و «احسن» هر دو افعل تفضیل .»مُسْتَقرَ�ا وَ أحَْسَنُ مقَیلاً
شان خوب  دهد که مجرمان مورد بحث آیه قبل نیز وضعیتاستعمال این دو تعبیر نشان می

قبلاً  ،است که  بهشتیانی  منزلت  و  وضع  راه  گرچه  بهشت  به  ،اندیافته  به  مجرمان    نسبت 
علیه در افعل تفضیل در اصل ماده «افعل» اشتراك  مذکور بهتر است؛ زیرا مفضول و مفضول 

یعنی   می  مثلاًدارند؛  گفته  از    زیدشود  وقتی  دو بدان    ،است  عمرواعلم  هر  که  معناست 
می  زید گرچه    ،نداعالم خداوند  وقتی  بنابراین  است؛  بیشتر  که  علمش  آن روزي  در  گوید 

مذکو میاتفافات  رخ  دارندر  بهتري  وضع  بهشتیان  آن  یمعنا  ،دهد  وضع  که  است  این  ش 
نیز خوب می یادشده  بهمجرمان  این چند  شود گرچه  خوبی بهشتیان نیست؛ پس مجموعه 

کنند و  اي توبه میدهد مجرمان با اظهار حسن ظن به خدا به گونهآیه سوره فرقان نشان می
می موجب  اعمال این  همان  که  کیفرشان  آنهاست  شود  این   ،مجرمانه  با  و  شود  زائل 

چون زوال عمل مجرمانه عین زوال عذاب    ؛شدن اعمال مجرمانه، عذاب نیز پایان یابدلیزا
  است. 

یک  اشکال:   گفتن  با  است  ممکن  چگونه  که  شود  گفته  مَحجُْوراً«اگر  تمام    »حجِرْاً 
که  است  این  پاسخ  یابد؟  پایان  و عذاب  نابود  مجرمان  از    اعمال مجرمانه  روایات فراوانی 

آثار  اناحیه معصوم  به خدا چنین  به خدا و حسن ظن  ن رسیده که دلالت دارند که اعتماد 
  : کندروایت می محاسندر  برقی: کنیمآنها اشاره میاز در ادامه به برخی  .مهمی را دارد

عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا عَ عنَِ ابْنِ یؤُتَْى بِعبَْدٍ یوَمَْ    یَقُولُ  للَّهِبْدِ امَحبُْوبٍ عَنْ 
بطِاَعتَِیالْقِیَامۀَِ   آمُرْكَ  لَمْ  أَ  لَهُ  تَعَالىَ  اللَّهُ  فیََقُولُ  لِنَفْسِهِ  مَعْصیَِتیِ    ظَالِمٌ  أَنْهَکَ عَنْ  لَمْ  أَ 

لَکِنْ یَا رَبِّ وَ  بَلَى  فبَِ  شَهْوَتِی  عَلَیَ  غَلبََتْ  فیََقُولُ  فَیَأْمرُُ فَإِنْ تُعَذِّبْنیِ  تَظلِْمنِْی  لَمْ  ذَنبِْی 
کَانَ ظَنِّی   قَالَ  بِی  کَانَ ظنَُّکَ  فَیَقُولُ ماَ  هَذَا ظَنِّی بِکَ  مَا کَانَ  فَیَقُولُ  النَّارِ  إلَِى  بهِِ  اللَّهُ 

حُسنُْ   ى لَقَدْ نَفعََکَفیََقُولُ اللَّهُ تبََارَكَ وَ تَعَالَ  لْجنََّۀِبِکَ أحَسَْنَ الظَّنِّ فَیأَْمُرُ اللَّهُ بِهِ إِلَى ا
بِیَ   صادقاز    : السَّاعَۀَظَنِّکَ  می   امام  که  بندهشنیدم  به را  اي  گفت  ستمکار  که 
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را به طاعتم و  گوید آیا تخداوند به او می   .آورنددر روز قیامت می  ،ست اخودش  
ندادم ت  فرمان  آیا  میو  و  جواب  در  نکردم؟  نهی  عصیانم  از  اي  را  بله  گوید 

به  ،پروردگارم کنی  عذابم  اگر  بنابراین  غالب شد؛  من  بر  شهوتم  عذابم   اما  گناهم 
گوید  می  .کند به آتش ببریدشاي؛ سپس خدا امر میاي و تو بر من ظلم نکردهکرده

گوید گمان  گوید گمانت به من چه بود؟ میخداوند می  .گمان من به تو این نبود
بعد خداوند  .به بهشت ببریدشکند  من به تو بهترین گمان است؛ سپس خدا امر می

ق،  1371البرقی، ظن تو به من براي تو سودمند شد ( گوید در این ساعت، حسن می
  ).25ص ،1ج

  کند:چنین روایت می امام رضااز  کافیدر  کلینیهمچنین 
ظَنِّ عَبْدِيَ   عِندَْ  أَنَا  یَقوُلُ  عَزَّ وَ جَلَّ  اللَّهَ  فَإِنَّ  الظَّنَّ بِاللَّهِ  بیِ إنِْ خیَرْاً  أَحْسِنِ  المُْؤْمِنِ 

فَشَرّا فَ شَرّاً  إِنْ  وَ  خدا    :خَیرْاً  میبه  خداوند  زیرا  باشید؛  داشته  نیکو  گوید ظن 
می همانگونه تصور  خاطرش  در  مؤمن  بنده  که  باشد  ام  خوب  تصورش  اگر  کند؛ 

  .)72ص، 2ج، 1362(کلینی، رش بد باشد براي او بد خواهم بود خوبم؛ و اگر تصو 
ر این  بهاز  خدا  به  نقش حسن ظن  استوایات  روشن  جا  ؛خوبی  که  یتا  کسی  که  ی 

جهنم به  استمحکوم  شده  می  ،رفتن  خدا  به  ظن  حسن  اظهار  که  خداوند    ،کندهمین 
کاملاً را  می  حکمش  میعکس  فرمان  و  هیچ  کند  بنابراین  ببرند؛  بهشت  به  را  او  که  دهد 

ابشان قطع شود؛ چون حسن ظن به  بعدي ندارد که مجرمان با اظهار حسن ظن به خدا، عذ 
خدا مشتمل بر ایمان به خدا و صفات  حسنه اوست و این یعنی بریدن از کفري که عین  

  عذاب است.  
  دلالت آیات معاهده با خدا در قیامت بر انقطاع عذاب   .2

إِلى الْمُجْرِمینَ  نَسوُقُ  وَ  وَفدْاً،  الرَّحْمنِ  إِلَى  الْمُتَّقینَ  نَحْشرُُ  یَمْلِکوُنَ    «یوَمَْ  لا  وِردْاً،  جَهَنَّمَ 
  روزى را که پرهیزگاران را به سوى خداى  یاد کن  :الشَّفاعۀََ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَْ الرَّحمْنِ عَهدْاً

گروه مىرحمان  مى  کنیمگروه محشور  به سوى دوزخ  تشنگى  با حال  را   ،رانیمو مجرمان 
از برحمان    خداى  یشگاهپدر  که    یکس  مگر،  داشت  دنخواه  شفاعت  آنان  کسی  ه  تعهدي 

  .  )87-85مریم: (» دست آورد
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ي موجود در جهان آخرت را به دو دسته متقی و مجرم  ها انساندر این آیات خداوند  
اعم  - کارشان با خداي رحمان است و مهمان اویند و مجرمان    متقیان سر  .تقسیم کرده است

همه با لبان تشنه به جهنم رانده    - ان نیستندکافر و فاسق یعنی همه کسانی که از گروه متقی
داشت  .شوندمی نخواهند  رهایی  جهنم  از  و  بود  خواهند  جهنم  داخل  اینکه    ، آنها  مگر 

مگر اینکه با خداي رحمان تعهد    ، شان گردد و آنان شفاعتی نخواهند داشتشفاعتی نصیب
ببند پیمانی  حقان و  به  ملتزم  و  گردندید  دینی  یَمْلکِوُنَ  «  :ق  عِنْدَ   الشَّفاعۀََلا  اتَّخَذَ  منَِ  إِلاَّ 
  .»الرَّحْمنِ عَهْداً 

گفتنی است که این تعهد در    »اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحمْنِ عَهدْاً«در مورد تعهد و پیمان در جمله  
این آیات به روز قیامت اشاره دارد نه به    يکلمه «یوم» در ابتدا  گیرد؛ زیرا اولاً دنیا انجام نمی

عِنْدَ الرَّحمْنِ    الشَّفاعۀََلا یَمْلِکُونَ  « این تتمه عبارت از جمله عبارت  دنیا و بنابر إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ 
می  »عَهدْاً مربوط  زمانی  ظرف  این  مظروف  میبه  رخ  آخرت  در  همه  که  ثانیاً شود    دهد. 

جز  ولو در آخرین لحظه حیاتشان باشد،    ،اندآنهایی که در دنیا متعهد به تدین و ایمان گشته
اول  شمول  گروه  تحت  و  می  »الْمُتَّقینَ« اند  آیه  قرار  از  بخش  این  پس  یَمْلکِوُنَ  «گیرند؛  لا 

رو   ین  اند و ازاست که در دنیا ملتزم به تدین و ایمان نبوده   درباره کسانی  »الشَّفاعَۀَ إِلاَّ مَنِ...
اي  اي رحمان بهرهاز رحمت خد  ،گردندشوند و اینها که گرفتار جهنم میبه جهنم رانده می

نصیب  ،برندنمی شفاعتی  نمیمگر  نصیب  شفاعت  و  بگردد  آن   ،گرددشان  اینکه  مگر 
به کسانی   این استثنا مربوط  بیان دیگر  به  جهنمیان در آنجا متعهد و متلزم به ایمان شوند؛ 

الْمجُرِْمینَ إِلى«یعنی بعد از آنکه مفاد    ؛انداست که در جهم قرار گرفته   »هَنَّمَ وِرْداًجَ  نَسوُقُ 
شده واصل  جهنم  به  آنها  و  یافته  فعلیت  آنها  شفاعتی  می  ،انددرباره  دسته  این  گوید 

نمینصیب به    ،شودشان  منجر  که  کنونی  غلط  مسیر  از  که  کند  عهد  خدا  با  که  مگر کسی 
جهنمی شدن آنها شده، دست بردارد؛ پس طبق مفاد این آیه همه جهنمیان با توبه از مسلک  

گردد و از  ق ایمانی، با شفاعت شافعان زمینۀ نجاتشان فراهم میی شان و التزام به حقاییدنیا
  مند خواهند شد.   این به بعد از رحمت رحمانی بهره
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  آیات مخلصین در جهنم بر انقطاع عذاب     دلالت .3

  ،ندرواز آیاتی که دلالت دارد که مجرمان با توبه از گناه، عذابشان قطع شده و به بهشت می
استسوره    49- 38آیات   کُنْتمُْ    :صافات  ما  إِلاَّ  تُجْزَونَْ  ما  وَ  الْأَلیمِ،  الْعَذابِ  لَذائِقوُا  «إِنَّکمُْ 

مُکْرَمُونَ، فی هُمْ  وَ  مَعْلوُمٌ، فوَاکِهُ  رِزْقٌ  لَهُمْ  الْمُخْلصَینَ، أُولئکَِ  اللَّهِ  إِلاَّ عِبادَ  جَنَّاتِ    تَعمَْلُونَ، 
ررٍُ مُتَقابِلینَ، یطُافُ علََیْهِمْ بِکَأْسٍ منِْ معَینٍ، بَیضْاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبینَ، لا فیها غوَْلٌ وَ  سُ  النَّعیمِ، عَلى

  لا هُمْ عنَْها یُنْزَفوُنَ، وَ عِندَْهُمْ قاصرِاتُ الطَّرْفِ عینٌ، کَأَنَّهُنَّ بیَْضٌ مَکنُْونٌ».
اینکه حوادثی از  بعد  آیات  این  بیکه در    را  خداوند در  مورد  در  اتفاق  قیامت  ایمانان 

گوید: شما مشرکان، عذاب دردناکی را  دهد، خطاب به مشرکان چنین میتوضیح می ،افتدمی
نمی می داده  شما  به  کیفري  اما  میچشید؛  انجام  که  کاري  همان  مگر  سپس  شود،  دادید؛ 

عبارت   با  الْمخُْلَصینَ«خداوند  اللَّهِ  عِبادَ  مشرکان    »إِلاَّ  جمع  را  از  عده  یک  عذاب،  گرفتار 
به نعم    ،کند که طبق مفاد آیات بعد، آنها در قیامت مورد عنایت خداوند قرار گرفتهاستثنا می

شد خواهند  متنعم  فی«  :بهشتی  مُکرَْمُونَ  هُمْ  وَ  فوَاکِهُ  مَعْلُومٌ،  رِزْقٌ  لَهُمْ  جَنَّاتِ    أُولئِکَ 
إِلاَّ عِبادَ اللَّهِ  «لحاظ ادبی، آیا استثنا در    اینکه بهآید و آن  . در اینجا سؤالی پیش می»النَّعیمِ...

اند؛ منقطع دانستنه  يمنقطع است یا متصل؟ عموم مفسران آن را استثنا  ياستثنا   »الْمُخْلَصینَ
در   جمله  از  و  قرآن  از  مواضعی  در  آمدهسور    82آیه  زیرا  چنین  فَبِعزَِّتکَِ  «:  است  ص 

إِلَّ أجَْمَعِینَ  الْمخُْلصَِین»لَأغُْوِیَنَّهُمْ  مِنْهُمُ   .»«عباد االله المخلصین و این دلالت دارد که    ا عِبادكََ 
والا  مقامات  هستندیداراي  گونه  ،ی  هم  به  ابلیس  اغواي  گرفتار  حتی  اخیر  آیه  که طبق  اي 

بنابراین   الْمُخْلَصینَ« نخواهند شد؛  اللَّهِ  نیز قطعاً  این  در  »عِبادَ  از مشرکانی که    آیات  بخشی 
این استثنا منقطع است  ،ار عذاب خواهند شدگرفت بالتبع  این نظر عموم مفسران    .نیستند و 

این   باید گفت  است و  استثنا متصل  نگارنده این  نظر  به  ولی  الْمُخْلصَینَ«است.  اللَّهِ    »عِبادَ 
اي گوید؛ ولی اینها با توبهند که آیات قبل در مورد آنان سخن میاگروهی از همان مشرکانی

و لذا از مجموع آن مشرکان استثنا و    گردندگناه خالص می  کنند، از ناپاکیر جهنم میکه د
ی که  یهانوع بهشت و نعمت  دلیل ادعاي ما این است که اولاً   .شونداز جمع آنان خارج می

سوره    82ی است که در آیه  مُخْلَصینَ مادون شأن    ،شماردخداوند براي آنان در این آیات می
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ه  ب  ؛ ند که از مقام عصمت برخوردارندیزیرا آن مخلَصین در سطح انبیا و اولیاند؛  اص مطرح
نداردگونه راه  آنها  در  اغواي شیطان  که  او    یوسفمثل حضرت    ؛اي  مورد  در  خداوند  که 
الْمخُْلَصین«  :گویدمی عِبادِنَا  مِنْ  است    .)24(یوسف:  »  إِنَّهُ  حضرت  مخُْلصَینَروشن  مثل  ی 

جنت   )30(فجر:  »فَادْخُلِی فیِ عِبادِي. وَ ادْخُلِی جَنَّتیِ«به مقتضاي  شانبهشت حقیقی یوسف 
خوراکی بهشت  نه  است  خود  ذات  با  معاشقه  جز  لذتی  هیچ  لذا  حیوانی؛  شهوات  و  ها 

ناخرسندي   موجب  اموري  چنین  به  اشتغال  بلکه  نیست؛  آنها  مقام  مناسب  حق  حضرت 
روست که آنها از هر گونه شادي و   ین ؛ ازشودآنهاست و نوعی گناه براي آنها محسوب می

استغفار می با خدا  انس  یاد خداوند و  از  در  که  چنان  ؛کنندلذتی جز  دعاهاي خمسه عشر 
است:    امام سجاد شده  کلّ  «روایت  کلّ    لذّةأستغفرك من  من  و  ذکرك،  بغیر   راحۀبغیر 

ی که  مُخْلصَینَمقام  پس بهشت حور و قصور در شأن و    .»انسک، و من کلّ سرور بغیر قربک
تعبیر    ،ص مطرح شدهسوره    82در آیه   در    »لَهُمْ«نیست؛ حال آنکه در آیات مورد بحث، 

دلالت بر اختصاص    »جَنَّاتِ النَّعیمِ...  أُولئکَِ لهَُمْ رِزْقٌ مَعلُْومٌ، فوَاکِهُ وَ هُمْ مکُْرمَوُنَ فی«  جمله
ب  حث، شأن و مقامشان همین لذات  دارد و حاکی از آن است که مخلصین در آیات مورد 

چنین   پس  است؛  نمیمُخْلَصینَحیوانی  آیه  ی  امثال  در  که  باشد  مخلصینی  همان    82تواند 
  ند.اص مطرحسوره 

بحث، خداوند گفت  ثانیاً مورد  آیات  ادامه  اینیگوودر  از  را  الْمُخْلَصینَ«  ی  اللَّهِ    »عِبادَ 
می دیگنقل  به  آنها  از  یکی  که  صورت  بدین  میکند،  و  ران  قرینی  دنیا  در  من  که  گوید 

القاي کفر میهم قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّی کانَ  «  :کردنشینی داشتم که او نسبت به آخرت در من 
لَمدَینُون  لی إِنَّا  أَ  ترُاباً وَ عظِاماً  وَ کُنَّا  مِتْنا  إِذا  أَ  لَمِنَ الْمُصدَِّقینَ،  إِنَّکَ  أَ  معلوم    .»قرَین، یَقُولُ 

زخرف آمده است  سوره    36در آیه  که  چنان  ؛» در اینجا یا اشاره به شیطان استقرَین«  است
قرَین«که   لَهُ  لَهُ شَیطْاناً فَهُوَ  نقَُیِّضْ  الرَّحْمنِ  ذکِْرِ  یَعشُْ عَنْ  نشین انسانی ملحد  یا هم  »وَ منَْ 

ستند که در  چنین نی  ،نداص مطرحسوره    82ی که در آیه  مخُْلَصینَاست؛ ولی در هر صورت  
  ؛با ملحدان ارتباط دارند  مُخْلَصینَنشینی داشته باشند، بله  دنیا با شیطان یا انسان ملحد هم

هم قبیل  از  ارتباط  این  همولی  در  زیرا  نیست؛  و  نشینی  فکري  هماهنگی  نوع  یک  نشینی 
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است   معلوم  و  است  لازم  شخصیتی  چنین  مُخْلصَینَ تناسب  ملحدان  با  اولیا  و  انبیا  مثل  ی 
در آیات    مُخْلَصینشود که  بنابراین روشن می  هماهنگی فکري و تناسب شخصیتی ندارند.

مشرکانی بحث، همان  توبهامورد  با  که  میند  جهنم  در  که  ناپاکی  ،کننداي  خالص    از  گناه 
شوند و طبق مفاد آیات بعد، وارد بهشت خواهند هاي گناه خلاصی داده میشده و از آسیب

  گردند.  مند میدر بهشت متناسب با مقام خود بهره شد و از نعم الهی
شد که معبودي جز االله  پس روشن گردید حتی مشرکانی که اگر در دنیا به آنها گفته می

برنمی  ،نیست را متکبرانه  اللَّهُ  «  ،تابیدندچنین سخن حقی  إِلاَّ  إلِهَ  لا  لَهُمْ  قیلَ  إِذا  إنَِّهُمْ کانوُا 
، در قیامت پس از ورود به جهنم، دیر یا زود آگاهانه و مختارانه  )35(صافات:  »  یَسْتَکْبرُِون

گناه خلاصی داده میتوبه می و چرکی  از عفونت  و  بهشت وارد خواهند  کنند  به  و  شوند 
قطع   عذابش  گناه خلاص شده،  از  توبه  با  «مشرکی که  آیات،  این  مفاد  بنابراین طبق  شد؛ 

مشركمی که  جهت  آن  از  «مشرك  گرچه  و    گردد»؛  است  ابدي  عذاب  گرفتار  است، 
  شان تعارضی نیست.   ند و بیناالعذاب نیست» و این دو گزاره هر دو درستمنقطع

به طریق   از اینجا روشن شد سایر کافران که کفرشان در حد و پایه شرك نیست، نیز 
بلااستثنا    هاانسانشوند؛ بنابراین همه  بهشتی می  ،اولی با توبه در جهنم، از عذاب رهاي یافته

مقتضاي   به  أَحقْابا«دیر یا زود بهشتی خواهند شد؛ گرچه ممکن است  فیها  ها  قرن  »لابِثینَ 
  طول بکشد تا شرایط توبه حقیقی براي برخی آنها فراهم گردد.

  نتیجه

چون موضوع این ادله    ،اندی درست و حقی گرچه ادله دال بر خلود کفار بدون هیچ استثنا
با این حال همه دوزخیان با توبه   ،با حفظ کفر، عذاب ابدي است  کافر با حفظ کفر است و

میآگاهانه زود  یا  دیر  مرگ  از  بعد  عوالم  در  که  عذاب  اي  از  متناهی  دوره  از  بعد  کنند، 
سپس مشمول رحمت و فضل خدا    ،درخور، از شمول عنوان «کافر» خارج و آمرزیده شده

در عوالم بعد از مرگ سه    حدید کفار عملاً  ورهس  20آیه  گیرند؛ بنابراین مطابق مفاد  قرار می
وسیله توبه و مرحله مرضی  ه  مرحله آمرزش ب  ؛مرحله عذاب شدید  :کنندمرحله را طی می

  .  منَِ اللَّهِ وَ رِضوْانٌ» مَغْفِرَةٌعَذابٌ شَدیدٌ وَ الآْخرِةَِ «وَ فِی  :شدنشدن و بهشتیخدا واقع
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